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ابن سینا در زندگی نامۀ خودنوشتش تعریف می کند که چهل بار مابعدالطبیعۀ ارسطو 

را خواند و مطلقاً از آن چیزی درنیافت، تا اینکه با خواندن رسالۀ بسیار مختصر فارابی 

بـا عنـوان اغـراض مابعدالطبیعـه تمامـیِ زوایـای این اثر برای او روشـن گشـت. کوشـش 

تمثیل گونۀ او حکایت از این می کند که خواننده راهی طولانی تا فهم متن کلاسیک 

در پیـش دارد و در ایـن راه نیازمنـد راهنماسـت. امـا تـلاش بـرای خواندن این متن ها، و 

برای ما فارسی زبانان خواندن ترجمه های فارسی آن ها، اغلب به مسیری بی سرانجام 

کشـیده می شـود و فهـم عمیـق و دقیـق، رفته رفتـه، جـای خـود را بـه ساده سـازی های 

مبتـذل می دهـد. رفتـن بـه سـراغ ایـن متـون دشـوار و گاهـی سـهل ممتنع اسـتیصالی 

بـه بـار مـی آورد کـه ای بسـا خواننـده را بـه فکـر بازنگـری و تردیـد دربـارۀ فهم پذیـریِ ایـن 

متـون بینـدازد. خواننـدۀ پرتـلاش اگـر از دام ایـن تردیدهـا بیـرون آیـد، بـه مطالعـۀ متـونِ 

درجه دوم روی می آورد و به آثار شـارحان و مفسـران رجوع می کند و مدت ها در میانِ 

شروح مطول و پرجزئیات سرگردان می شود و از قضا خود این شروح را نیازمند راهنما 

می بیند. سرانجام، پس از دل کندن از این تلاش های مَدرسی و روشمند و دردسرهای 

بی حاصل، نوبت به تفرج در آثار درجه سومی می رسد که بیان شسته رفته و ساده ای 

از سیر تفکر یک متفکر می دهند و اغلب حاصلی جز فروکاستن وجوه اندیشۀ او در 

قالب کلیشه های ساده انگارانه ندارند، آثاری که، به جای قدم اول بودن، مهر ختامی 
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بر جست وجوهای فکری خواننده می زنند. بدین ترتیب خواننده یا از صرافت خواندن 

متـن کلاسـیک می افتـد یـا خـود را از خوانـدن آن هـا بی نیـاز می بینـد. درس گفتارهـای 

دانشـگاهی، مقـالات علمی پژوهشـی و تألیف هـای به اصطـلاح انتقادی، همگـی، در 

رجـوع بـه ایـن آثـار درجـه دوم و سـوم و در تظاهـر بـه رجـوع بـه آثـار اصلـی -کـه عمدتـاً 

رونوشـتی از اسـتنادات شـرح ها و مقدمه هاسـت- با یکدیگر شـریک اند. حاصل آنکه 

آثـار کلاسـیک هرگـز خوانـده نمی شـوند و ایـن منابـع اصلـی بازخوانی هـای مؤلفانـه یـا 

منتقدانـه به مرور فراموش می شـوند.

کتاب های مجموعۀ »راهنمای متون کلاسیک« چیزی است در میانۀ این دو 

شـیوۀ تقرب به متن؛ نه شـرح و تفسـیری مفصل اسـت و نه ادعای آسـان کردن تمام 

گـذر از پیچ وخـم  دشـواری های متـن را دارد، بلکـه قـرار اسـت نقشـه ای باشـد بـرای 

متـن. ایـن مجموعـه در انتشـارات کانتینیـوم بـا عنـوان Reader’s Guides و بـا هـدف 

فراهم کـردن مقدمـه ای روشـن و مختصـر بـرای متـون کلاسـیک در ادبیـات و فلسـفۀ 

کاریِ خـود  غـرب تهیـه شـده اسـت. نویسـندگانِ ایـن مجموعـه هـر یـک در زمینـۀ 

شناخته شـده و صاحـبِ اعتبـار هسـتند و مخاطـب کتاب هـا نیـز دارای دانشـی در 

حد کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های مرتبط در نظر گرفته شده اند. این 

کتاب هـا خواننـده را دعـوت می کننـد بـه خوانـدن کتـابِ اصلـی و بـه رفت وبرگشـت 

میان کتابِ راهنما و کتاب اصلی. بنابراین خواننده باید پس از خواندن بخش های 

مقدماتیِ کتابِ راهنما به سـراغ متن اصلی برود و ابتدا با داشـته های ابتدایی خود 

کنـد و توضیحـات مربـوط بـه آن  کتـاب راهنمـا را بـاز  بـا متـن مواجـه شـود؛ سـپس 

بخـش را بخوانـد؛ ایـن توضیحـات مقاصـد اصلـی اندیشـمند را توضیـح می دهنـد و 

پیوندهای هر بخش را با نظام تفکر او مشـخص می سـازند و به ندرت وارد تفسـیری 

خـاص از متـن می شـوند؛ در مرحلـۀ آخـر نیـز خواننـده دوبـاره بـه متـن اصلـی رجـوع 

می کنـد و بـا دانشـی افـزون دوبـاره بـرای حـل معماهـای متـن می کوشـد.
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کتاب هـای ایـن مجموعـه از سـاختاری واحـد پیـروی می کننـد. در بخـشِ 

اول هـر کتـاب بـه زمینـه و زمانـۀ نوشته شـدن اثر پرداخته شـده اسـت، یعنی تلاش 

گیـرد تـا نسـبت  شـده اسـت تـا متـن در درونِ بافتـار فکـری و تاریخـی خـود قـرار 

بـا منظومـۀ معرفتـیِ پیشـینیان  آن  گسسـتِ  و پیوسـت و  گذشـتگان  آثـارِ  بـا  اثـر 

گردد. در بخشِ دوم مضامین اصلیِ اثر به بحث گذاشـته شـده اسـت  مشـخص 

کـرده و آمـادۀ  کتـاب پیـدا  تـا خواننـده فهمـی اجمالـی از موضوعـات و مطالـب 

ورود بـه متـنِ اصلـی شـود. در بخـش سـوم، نویسـنده از مقدمـات عبور کـرده و وارد 

خـود متـن می شـود. در ایـن بخـش، نویسـنده بـا تفکیـک متـن اصلـی بـه فصل هـا، 

بخش هـا، قسـمت ها، بندهـا و حتـی جمله هـا گام بـه گام خواننـده را بـا خـود همراه 

می کنـد و می کوشـد تـا هـم روایتـی تکوینـی از چگونگیِ شـکل گیری و بسـطِ ایده ها 

بـه دسـت دهـد و هـم ربـط و نسـبتِ منطقـی آن هـا را بـکاود. در بخـشِ چهـارم، 

انتهـای  نظـر می پـردازد. در  مـورد  کتـاب  تاریخـی  و  تأثیـراتِ فکـری  بـه  نویسـنده 

تـا هـم خواننـده  کتـاب، پرسـش هایی پژوهشـی نیـز طـرح شـده اند  هـر بخـش از 

به نحـو مسـتقل  آینـده  در  هـم خـود  و  کنـد  را جمع بنـدی  مطالـب فصـل  بتوانـد 

ایـن پرسـش ها را مبنـای تحقیقـش قـرار دهـد. در انتهـای هـر کتـاب نیـز راهنمـای 

کـه خواننـده می توانـد آن را مبنـای مرحلـۀ بعـدی  مطالعـۀ آثـار مرتبـط آمـده اسـت 

مطالعـه و تحقیقـات خـود قـرار دهـد.

انتشـارات ترجمـان علـوم انسـانی امیـدوار اسـت بـا ترجمـه و انتشـار ایـن آثـار 

قدمـی در مسـیر اندیشـیدن سـنجیده بـه اندیشـه های سـنجیده برداشـته باشـد. 

هرچنـد کتاب هـای ایـن مجموعـه و نیز ترجمه های آن ها عاری از نقص نیسـتند، 

امـا تلاشـمان ایـن بـوده اسـت کـه پژوهشـگران علـوم انسـانی را از طرفـی بـه خواندن 

متن هـای اصلـی متفکـران و از طرفـی بـه تـلاش بـرای تفکـر بـه زبـان فارسـی تشـویق 

یـم مخاطبـان ایـن آثـار نیـز بـا نگاهـی نقادانـه مـا را همراهـی کننـد. کنیـم؛ و امیدوار





هو الحکیم

دانشجویان  راهنمای  و  ارشد  مدرس  عنوان  با   2021 سال  فرانکس  ریچارد 

کتاب حاضر  بازنشسته شد. وی، علاوه بر  انگلستان  لیدز  کارشناسی دانشگاه 

کتابی با عنوان فلسفۀ جدید: قرون هفدهم  که در سال 2008 منتشر شده است، 

کتابی نیز با راجر وولهاوس2 با نام متون فلسفی لایب نیتس۳ منتشر  و هجدهم۱ و 

تدریس  سال ها  حاصل  دکارت  تأملات  خواندن  راهنمای  کتاب  است.  کرده 

کتاب  به  کوتاه  مروری  است.  کارشناسی  دانشجویان  برای  دکارت  تأملات 

به وضوح تسلط او را بر این حوزه آشکار می سازد. توانایی نویسنده در استفاده از 

انواع شگردهای تحلیلی، مانند آزمون های فکری، به روشن ترشدن موضوع کمک 

می کند. البته گاه مثال هایش به گونه ای است که ممکن است این شبهه را برای 

که مترجم مطلب را به درستی نفهمیده است،  خوانندۀ فارسی زبان به وجود آورد 

گونه شوخی های نویسنده مأنوس خواهد شد )مانند  اما خواننده به تدریج با این 

»ماست« در بحث 4 از تأمل اول و »چرک زیر ناخن« در بخش اول تأمل پنجم(. 

شاید بحث ابتدایی کتاب نیز که به زمینه و زمانۀ دکارت پرداخته است برای ما 

1. Modern Philosophy: Seventeenth and Eighteenth Centuries, 2003, Routledge.
2. Roger Woolhouse 
3. G.W. Leibniz Philosophical Texts, 1998, OUP.

پیشگفتار مترجم
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که محتمل است اهمیت بعضی از رویدادهایی که نویسنده  نامأنوس باشد، چرا

کرده برای ما روشن نباشد. با شروع شرح متن تأملات، خواننده  به آن ها اشاره 

گذارد. که به سختی می تواند آن را بر زمین  کتاب همراه می شود  چنان با 

امـا آنچـه بـرای مـن بیـش از هـر چیـز طـی ترجمۀ کتـاب درس آموزی داشـت، 

را نمی تـوان  ایـن خصیصـه  بـر محتـوا، انصـاف اوسـت.  او  از اشـراف  صرف نظـر 

یافـت. بااین حال اجمالًا اینکه،  وصـف کـرد، بلکـه بایـد کتـاب را خواند و آن را در

گرچـه برخـی انتقادهـا بـه دکارت سـکۀ رایـج شـده اسـت و نویسـنده در بـادی امـر 

چنـان ایـن انتقادهـا را طـرح می کنـد کـه گویـی کاملًا بـا آن ها هم رأی و هم داسـتان 

کـه چـرا چنیـن تفاسـیری قابل قبـول نیسـت. وی  یـج نشـان می دهـد  اسـت، به تدر

تـا حـد ممکـن می کوشـد تـا، بـا ارائـۀ درکـی درسـت از پـروژۀ اصلـی و قصـد دکارت 

در بیـان هـر مطلـب، بـا وی مواجهـه ای همدلانـه داشـته باشـد. همیـن امـر رویکـرد 

نویسـنده را از رویکردهـای متعـارف متمایـز می کنـد.

بـرای  کـه،  اسـت  آن  مجموعـه  ایـن  کتاب هـای  ترجمـۀ  در  غالـب  یـۀ  رو

ترجمـۀ نقل قول هـای مسـتقیم، از ترجمـۀ فارسـیِ دردسـترسِ آثـار اسـتفاده می شـود 

کننـد و بحث هـا را بـا هـم تطبیـق  تـا خواننـدگان بهتـر بتواننـد بـه مطلـب رجـوع 

کـه در زمـان انتشـار اولیـن چـاپ ترجمـۀ مرحـوم آقـای  دهنـد. بااین حـال، ازآنجا

معیـار  ترجمـۀ  به عنـوان  امـروزه  کـه  ( کاتینگـم  ترجمـۀ  تأمـلات۱  از  احمـدی  دکتـر 

از  و  بـود  نشـده  منتشـر  هنـوز  انگلیسـی شـناخته می شـود(  زبـان  در  دکارت  آثـار 

کاتینگـم در  کـه ترجمـۀ  برمی آیـد  نیـز  کتـاب  توضیـح مترجـم فارسـی در مقدمـۀ 

کـه، در  چاپ هـای بعـدی نیـز محـل اسـتفادۀ ایشـان نبـوده اسـت، مناسـب دیـدم 

مـوارد نقل قـول مسـتقیم، ترجمـۀ فارسـی موجـود از متـن تأمـلات را به همـراه شـمارۀ 

صفحـۀ آن در نسـخۀ فارسـی در پانوشـت ها بیـاورم و، داخـل متـن، نقل قول هـای 

1. دکارت، رنه. تأملات در فلسفۀ اولی. ترجمۀ احمد احمدی. تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1369. ص 11 و 12.
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فارسـی  بـه  مسـتقیماً  همکارانـش  و  کاتینگـم  انگلیسـی  ترجمـۀ  از  را  مسـتقیم 

در  و  کـرده ام  ترجمـه  انگلیسـی  متـن  از  را  فلسـفه  اصـول  نقل قول هـای  برگردانـم. 
بهـره جسـته ام.1 فروغـی  ترجمـۀ مرحـوم  از  گفتـار در روش  ترجمـۀ نقل قول هـای 

کتـاب یاری رسـان  کـه در خوانـدن  در انتهـا، بـه چنـد نکتـه اشـاره می کنـم 

خواهـد بـود:

کـه در متـن اصلـی وجـود دارد بـه ترجمـۀ فارسـی نیـز  کیدهایـی  1.  تمـام تأ

حالـت  بـه  یـا  گیومـه  داخـل  کـه  مـواردی  ازجملـه  اسـت،  شـده  منتقـل 

بـزرگ  حـروف  بـا  را  کلماتـی  نویسـنده  مـواردی،  در  آمده انـد.  کج نویسـی 

کـه در فارسـی بعضـی مـوارد مهـم و غیرقابل صرف نظـر را بـا  نوشـته اسـت 

نـوع قلـم مطابـق  کـرده ام. همچنیـن تفـاوت  حالـت سیاه نویسـی منتقـل 

کروشـه های  متـن اصلـی نویسـنده رعایـت شـده اسـت و همـۀ پرانتزهـا و 

کتـاب تعلـق دارنـد.  استفاده شـده در متـن بـه اصـلِ 

که نیازمند معادل  2.  پی نوشـت ها متعلق به متن اصلی اسـت و مواردی را 

یا توضیح دیدم در پانوشت توضیح داده ام.

بدین وسـیله از کسـانی که نسـخۀ اولیۀ ترجمه را خوانده اند و نکات مفیدی 

را تذکـر داده انـد تشـکر می کنـم. همچنیـن از مسـئولین انتشـارات ترجمـان علـوم 

انسـانی و ویراسـتار و مقابله کنندۀ محترم جناب آقای علی کریمی تشـکر می کنم.

یاسمن هشیار

1. دکارت، رنه. گفتار در روش. مقدمه و حواشی اتین ژیلسون. ترجمۀ محمدعلی فروغی. تهران: نشر مرکز، 1397.





کتاب به شرح زیر است: بهترین شیوه برای مطالعۀ این 
اولین »بخش« تأملات را بخوانید )یا دوباره بخوانید(.    

علامت گـذاری  کتـاب  متـن  در  و  من انـد  ابـداع  ◦  بخش بندی هـا 

کـدام  یابیـد بـه  کنیـد تـا در نشـده اند. بـه عناویـن بخش هـا دقـت 

مربوط انـد. قسـمت 
 آنچه را که از گفتۀ دکارت درمی یابید به بیان خودتان بنویسید. همچنین     

هر نظری که دربارۀ مطالب بیان شده دارید بنویسید.
 »توضیـح مختصـر« مـن را در بخش هایـی بـا همیـن عنـوان بخوانیـد و بـا     

کنیـد. کنیـد و تفاوت هـا را یادداشـت  نوشـتۀ خـود مقایسـه 
گفتـه شـده و همچنیـن نظـر      کـه   »شـرح« هـر بخـش را بخوانیـد. آنچـه را 

بنویسـید. را  خودتـان 
همین کار را درخصوص سایر بخش های تأمل اول نیز انجام دهید.    
بـه بخش هـا را بخوانیـد. آنچـه را در      از »بحث«هـای مربـوط   هربـار یکـی 

ایـن قسـمت ها آمـده بـه بیـان خودتـان بنویسـید و همین طـور نظرتـان را. 
کنیـد و  کـه در پایـان هـر بخـش آمـده دنبـال  یـا به جـای آن، »پیوند«هـا را 
بحث هایـی را کـه مـورد توجهتـان قـرار گرفتـه یـا بـه نظرتـان بـا آن هـا مرتبـط 

اسـت بخوانیـد.

چگونه باید این کتاب را خواند؟
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همین کار را درمورد سایر بخش های کتاب هم انجام دهید.    
کارهـا را بـه بهتریـن نحـو انجـام نمی دهنـد و      کـه غالبـاً بیشـترِ افـراد   ازآنجا

فقـط قسـمت هایی را می خواننـد کـه به آن هـا علاقه مندند یا به آن ها گفته 
کـه فکـر می کننـد شـاید  کـه بخواننـد، یـا بخش هایـی را می خواننـد  شـده 
ارتباطی به دغدغه ها و مطالعات شخصی شـان داشـته باشـد، کوشیده ام 
و  پیوندهـا  به همـراه  کوچـک،  قطعـات  از  زنجیـره ای  به صـورت  را  کتـاب 
تـا مخاطبـان بـه قسـمت موردنیازشـان  کنـم  ارجاعـات متقاطـع، تنظیـم 

دسترسـی داشـته باشـند.
 بخـش »توضیـح مختصـر« نقل به مضمـون نسـبتاً ناپختـه ای از آن چیـزی     

کـه بـه نظـرم نکتـۀ اصلـی موردنظـر دکارت در هـر بخـش اسـت. اسـت 
کـه شـما بـرای       آنچـه »شـرح«ها بیـان می کننـد عبـارت اسـت از مطالبـی 

اینکـه هـر  و  از هـر بخـش  بـه عـلاوۀ منظـور  یـد،  نیـاز دار فهـم هـر بخـش 
بخـش چطـور بـه بخش هـای قبـل و بعـد از خود مرتبط می شـود. همچنین 

پرسـش هایی را بـرای مـا مطـرح می کننـد.
آن سـروکار داشـته اید،      بـا  کـه  اسـت  از موضوعاتـی   »بحث«هـا معجونـی 

را بسـط  ایده هـا  یـا برخـی  تبییـن می کننـد،  را  یـا پیشـینۀ بحـث  معمـولًا 
یـا ترکیبـی از هـر دو هسـتند. می دهنـد و 



در ارجاعـات بـه متـون دکارت از شـمارۀ مجلـد و صفحـۀ مربـوط بـه ویرایـش آدام و 

کمـک آن می توانیـد  کـه بـه  تنـری )AT(1 اسـتفاده شـده اسـت )فصـل 5 را ببینیـد( 

 ، 46.IXb جـای متـون را در نسـخۀ جدیـد انگلیسـی مشـخص کنیـد. مثـلًا منظـور از

صفحۀ 46 از مجلد b9 است. اگر در جایی شمارۀ مجلد داده نشده باشد، منظور 

این اسـت که به جلد 7 ارجاع داده شـده اسـت. درمورد کتاب اصول فلسـفه که به 

بندهـای کوتـاه تقسـیم شـده، فقـط شـمارۀ بخـش و بند ذکر شـده اسـت.

کاتینگـم، اسـتوثاف، مـاردوخ )CSM(2 نقـل شـده اند  از ترجمـۀ  نقل قولهـا 

)که در آن ها شـمارۀ صفحۀ AT ، شـماره هایی اسـت که در حاشـیه آمده اسـت(.

کـه دور آن هـا پرانتـز اسـت -مثـل )54(- منبـع یـک نقل قـول یـا   ارجاعاتـی 

کولاد قرار دارند -مثل  شـواهد یک اظهارنظر را به دسـت می دهند. آن هایی که در آ

یـا  یکسـان  نـکات  کـه  بـه جاهایـی  می دهنـد  متقابلـی  ارجاعـات   -}OR5, 336{

بـه بخش هـای  آمده انـد -]2-3-3[-  کروشـه  در  کـه  ارجاعاتـی  و  دارنـد  مشـابهی 

دیگـری از همیـن کتـابِ حاضـر اشـاره می کننـد که این موضوع را پوشـش می دهند.

برای اختصارات فصل 5 را ببینید.

1. Adam and Tannery edition
2. Cottingham, Stoothoff, and Murdoch

ارجاعات، نقل قول ها و اختصارات





1650-1596 .1

رنه دکارت در سال 1596 متولد شد و در سال 1650 درگذشت.

این بازۀ زمانی مصادف با چه رویدادهایی است؟

او در دهه ای متولد شــد که جنگ های مذهبی در فرانســه پایان یافت و آنری 

چهارم )اهل ناوارو( به تخت نشست؛ در دهه ای که الیزابت اول به چهلمین سال 

یانوردی   سیصد مایل تا رود اورینوکو2 در
سلطنتش بر انگلستان رسید؛ و والتر رالی1

کنــار گذاشــت. او  کمــان را به عنــوان ســلاح جنگــی  کــرد؛ ارتــش انگلســتان تیــر و 
 زمانــی متولــد شــد کــه شکســپیر نمایشــنامه هایش را می نوشــت، بــرد3 و جــان دولند4

Walter Raleigh .1، 1522-1618؛ جهانگرد و کاشف.

Orinoco .2؛ رودی مهم در آمریکای جنوبی.

William Byrd .3، 1539/40-1623؛ آهنگ ساز انگلیسی.
John Dowland .4، 1563-1626؛ آهنگ ساز انگلیسی.

]1[ 
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را نقاشی هایشــان  کاراواجــو3  و  گرکــو2  ال  تینتورتّــو1،  می ســاختند،   آهنــگ 

خلق می کردند.

او در دوران زندگی اش جنگ های سی ساله4، اعدام چارلز اول در انگلستان، 

تاج گـذاری لویـی چهاردهـم در فرانسـه، رسـیدن اولیـن مهاجـران انگلیسـی و اولیـن 

پـا را دید.  خدمتـکاران سیاه پوسـت بـه آمریـکا، و رسـیدن چـای چینـی و قهـوه بـه ارو

همچنیـن وی بـا بحث هـای اثرگذارتـری نیز آشـنا شـد: رسـالۀ هـاروی دربـارۀ گردش 

کـه افـراد  گالیلـه. او دیـده بـود  کپلـر، فیزیـک و نجـوم  خـون، نجـوم تیکـو براهـه و 

کـه  کپرنیکـی دربـارۀ زمیـن را، علی رغـم ممنوعیتـی  تحصیل کـردۀ آن روزگار نظریـۀ 

ازجانب پاپ بر آن اعلام شده بود، پذیرفته بودند، نظریه ای که زمین را نه به عنوان 

گـردش بـه دور خورشـید در  مرکزیـتِ ثابـتِ یـک جهـانِ بسـته، بلکـه سـیاره ای در 

جهـان بی کـران معرفـی می کـرد.

2. زندگی دکارت
دکارت سـومین فرزنـد زنده مانـده از یـک خانـوادۀ نسـبتاً ثروتمنـد در تـورن5 در غـرب 

فرانسـه بـود. وی پیـش از آنکـه زمیـن و عنوانـش را بفروشـد، دارای لقـب اشـرافیِ 

و  درگذشـت  داشـت  سـال  یـک  فقـط  او  زمانی کـه  مـادرش  بـود.  پـرون«6  »اربـاب 

گرفـت. دکارت ظاهـراً بیمـار و عصبـی  سرپرسـتی دکارت را مادربزرگـش بـر عهـده 

بـود، دورانـی را بـا تنـش و بی قـراری گذرانـده و حداقـل یـک بـار گرفتـار بحـران روحـی 

Tintorett .1، 1518-1594؛ نقاش ونیزی.
El Greco .2، 1541-1618؛ نقاش، مجسمه ساز و معمار اسپانیایی.

Caravaggio .3، 1571-1610؛ نقاش ایتالیایی.
4. جنگ هـای سی سـاله از 1618 تـا 1648 میـان طرفـداران دو مذهـب کاتولیـک و پروتسـتان و طـی رقابـت برخـی 

کشـورها با یکدیگر درگرفت.
Touraine .5، یکی از استان های سنتی فرانسه.

6. Seigneur du Perron
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شده بود. او چند سالی در فکر مشاغل قضایی یا دولتی بود، اما در پایان تصمیم 

کنـد و زندگـی اش را وقـف مطالعاتـش سـازد.  کـم خـود سـر  گرفـت بـا ارثیـۀ نسـبتاً 

کـه او بـه آن اشـتغال داشـت مهندسـی نظامـی در  گفـت تنهـا شـغلی  شـاید بتـوان 

ارتش هـای مختلـف طـی جنگ هـای سی سـاله بـود، کـه بـه او ایـن امـکان را مـی داد 

پـا سـفر کنـد و بـا افـراد تحصیل کـرده ملاقـات داشـته باشـد. اگرچـه او در  کـه دور ارو

محاصرۀ لاروشـل1 در سـال 1628 حضور داشـت، به نظر می رسـد از هرگونه درگیری 

کـرده باشـد. بعـدازآن، بـه بخـش تازه اسـتقلال یافتۀ  مسـتقیمی در جنـگ اجتنـاب 

کـرد و در آنجـا بیست سـال بـا پنهان کـردن محـل دقیـق  جمهـوری هلنـد مهاجـرت 

کریسـتینای  کـرد، تـا اینکـه دعـوت ملکـه  زندگـی و تغییـر مکـرر نشـانی اش زندگـی 

کمتـر از شـش مـاه پـس از ورود  سـوئد را به عنـوان معلـم خصوصـی پذیرفـت. او، 

بـه اسـتکهلم، در اثـر سـینه پهلو از دنیـا رفـت. دکارت هرگـز ازدواج نکـرد. ارتبـاط 

وی بـا مـردان هـم غالبـاً پُرحاشـیه بـود و میـان شوروشـوق و اتهام زنی هـای تلـخ در 

کـه مـادرش خدمتـکار خانـۀ دکارت بـود، در  نوسـان بـود. تنهـا فرزنـد وی، دختـری 

درگذشـت. پنج سـالگی 

، دوستان و دشمنانش 3. آثار
1. ثمرۀ عمر وی

اگرچـه دکارت را به عنـوان فیلسـوف می شناسـند، طبـق طبقه بنـدی امـروزیِ مـا از 

کتاب هـا و رسـاله های متعـددی  دانـش، او اولًا ریاضـی دان و فیزیـک دان بـود. وی 

نوشته است که، در بین آن ها، رسائلی دربارۀ آنچه ما امروزه روان شناسی، هندسه، 

مکانیـک، فیزیـک، کالبدشناسـی، موسـیقی، کیهان شناسـی، اخلاق، هواشناسـی 

و نورشناسـی می نامیـم بـه چشـم می خـورد. او به عنـوان یـک ریاضـی دان بنیان گـذار 

Siege of La Rochelle .1؛ اوج درگیری های میان کاتولیک ها و پروتستان ها در فرانسه.
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هندسـۀ تحلیلـی اسـت و فیزیـک او مبنـای همـۀ آثـار ایـن حـوزه، حداقـل تـا پیش از 

نیوتن، است. هرچند، با توجه به مقصود ما، آنچه در نوشته های او دارای بیشترین 

اهمیـت اسـت آثـاری نیسـت کـه مـا آن هـا را آثـار علمی می نامیم، بلکـه تلاش هایی 

است که برای یافتن اصول اولیه، مشروعیت بخشی به آثار علمی اش، رواج و دفاع 

از آن ها انجام داده است. حاصل این تلاش ها آثاری است که آن ها را آثار فلسفی 

دکارت می نامیم و تأملات از مشـهورترین آن هاسـت.

کـه او احتمـالًا شـخصیتی تقریبـاً خجالتـی و عصبـی داشـت، امـا  هرچنـد 

یادی بود. وی مانند بسیاری از جوانان ثروتمند غیرروحانی  دارای نخوت فکری ز

کـه علـم ارسـطویی مسیحی شـدۀ رسـمی زمـان وی  بـود  آن زمـان متقاعـد شـده 

کامـلًا نادرسـت اسـت ]3-1-11[. وی در اواسـط دهـۀ چهـارم زندگـی اش بـه ایـن 

کـه تمـام حقیقـت را دربـارۀ اینکـه کارکـرد جهـان واقعـاً چگونـه  نتیجـه رسـیده بـود 

بـرای  تبیینـی صحیـح  تنهایـی می توانـد  بـه  اینکـه  و  اسـت  کـرده  کشـف  اسـت 

کشـفیاتش بـه  کنـد. متأسـفانه پیـش از اینکـه نوشـتن  همـۀ جهـان فیزیکـی ارائـه 

پایـان برسـد، خبـردار شـد کـه کلیسـا گالیلـه را بـه سـبب دفاعـش از حرکـت زمیـن 

کمـه کـرده اسـت و چـون ایـن ایـده بخـشِ لاینفک نظریۀ جدیدِ خـودِ او دربارۀ  محا

حیـات، جهـان و همه چیـز بـود1، بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه جهـان هنـوز بـرای آنچه 

کـرد. کشـفیات را رهـا  او بنـا دارد بگویـد آمـاده نیسـت و بـا ناامیـدی نوشـتن آن 

گرچه او از مشاجره بیم داشت اما شاید، بیشتر از آن، از گمنامی می هراسید، 

کـه  لـذا تقریبـاً زود بـه فکـر شـیوه های دیگـر انتقـال پیامـش افتـاد. وی مطمئـن بـود 

نظـرش دربـارۀ ماهیـت جهـان درسـت اسـت و مطمئـن بـود نتایجـش بـا آموزه هـای 

کلیسـا سـازگار و درواقع یکی اسـت. اما به نظرش مشـکل اصلی این بود که دیگران 

یابنـد، زیـرا پیش فرض هایشـان در حوزه هـای دیگـر  نمی توانسـتند ایـن مطلـب را در

مانع درک این سـازگاری می شـد. بنابراین لازم دید برای متقاعدکردن آن ها نسـبت 
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کنـد و تبییـن خـود را از رابطـۀ خداونـد بـا  بـه نظریـۀ فیزیکـی اش از عقب تـر شـروع 

جهان، ماهیت انسـان و جایگاه انسـان در جهان ارائه دهد و نیز شـرحی از امکان 

معرفـت انسـانی، ماهیـت و محـدودۀ آن بـه دسـت دهد. ایـن کاری بود که او انجام 

کنـون او را فیلسـوف بخوانیـم. داد و به واسـطۀ انجـام ایـن کار می توانیـم ا

2. فلسفۀ جدید و مخالفانش

مجموعـۀ  در  را  مشـارکت ها  مهم تریـن  از  یکـی  یاضیـات  ر و  فیزیـک  در  دکارت 

و فلسـفی داشـته اسـت،  روان شـناختی  تغییـرات علمـی، اجتماعـی، سیاسـی، 

امـا  می کننـد.  یـاد  علمـی«  »انقـلاب  عنـوان  تحـت  آن  از  مورخـان  کـه  تغییراتـی 

کار علمی بسط داد او را بزرگ ترین نظریه پرداز  که او در حمایت از این  فلسفه ای 

کاملًا در مسئلۀ حرکت زمین خلاصه شده  که  کرد. در مرکز این انقلاب،  انقلاب 

کـه، بنـا بـه آن، معرفـت و شـناختِ طبیعـت  بـود، ایـده ای افلاطونـی قـرار داشـت 

نیسـت.  مشـاهده پذیر  جهـانِ  فرایندهـای  و  سیسـتم ها  احصـای  حاصـل  صرفـاً 

بـرای فهـم آنچـه در اطرافمـان می بینیـم، علاوه برایـن بـه بسـط معرفتمـان نسـبت 

کـه پشـتوانۀ بخـش مشـاهده پذیر باشـد، یعنـی  یـم  بـه امـور مشـاهده ناپذیر نیـاز دار

کـه به نحـو غیرقابل تصـوری کوچک انـد، یـا به نحـو  ذرات ریـز و نامرئـی، چیزهایـی 

کـه همـۀ  غیرقابل تصـوری دورنـد و همچنیـن نیروهـای نامرئـی و قوانیـن بی زمانـی 

امـورِ مشـاهده پذیر را هدایـت می کننـد.

ایـن ایـده کـه محـور سـنت جادویـی1 در علـم بـود و عمیقـاً بـه عرفـان در دیـن 

»فلسـفۀ  تحصیل کـردۀ  متوسـط  طبقـۀ  غیرروحانـی  افـراد  تفکـر  در  داشـت  پیونـد 

از  کـه دکارت  کسـانی  یعنـی  بـود،  بـارز  و  برجسـته  کپلـر  و  گالیلـه  جدیـد« ماننـد 

آثارشـان بـا اشـتیاق حمایـت می کـرد، اما سـنت ارسـطویی عقلانـی محافظه کار که 

1. Magical tradition
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بر کلیسا و بنابراین بر تمام دانشگاه های )»مدارس«( آن روزگار مسلط بود با طعنه 

و کنایـه بـا آن مخالفـت می کـرد. دکارت تمـام عمـرش در حـال نبـرد بـا ایـن عناصـر 

محافظـه کار »مَدرسـی« بـود )گرچـه، به واسـطۀ قدرت سیاسـی ای کـه محافظه کاران 

کـرده بودنـد، در ایـن نبـرد بـا دسـت بسـته می جنگیـد(.  کلیسـا اخـذ  از مرجعیـت 

کـه مـا بایـد در ارتبـاط بـا نوشـته های دکارت  ایـن اولیـن مجموعـه از رقبـای وی انـد 

و به خصـوص تأمـلات در نظـر داشـته باشـیم ]3-1-1[. امـا ماننـد همـۀ انقلاب هـا، 

دومیـن دسـته از رقبایـی کـه او بـا آن هـا می جنگیـد گـروه دیگـری از جنـاح خـودش 

بودنـد. در میـان افـرادی کـه ماننـد دکارت و دوسـتانش خواسـتار سـرنگونی آمـوزش 

که نمی گفتند ما برای اینکه جهان را به نحو متفاوتی  کسـانی بودند  سـنتی بودند، 

کنیـم، بلکـه می گفتنـد بایـد هـر تلاشـی را وانهیـم. فروپاشـی  بفهمیـم بایـد تـلاش 

کـه معرفـت عینـی  امـور یقینـیِ قبلـی بسـیاری از افـراد را بـه ایـن فکـر واداشـته بـود 

کـم اسـت ]7-1-3[. دسـترس ناپذیر اسـت و شـکاکیت حا

3. دکارت و ما

پـس وظیفـۀ فلسـفی اصلـی دکارت ارائـۀ شـرحی از انسـان، خـدا و جهـان اسـت 

کـه  کـه نشـان دهـد معرفـت عینـی و اصیـل امکان پذیـر اسـت، فقـط در صورتـی 

کـه از آنچـه  کنیـم، یعنـی در صورتـی  مـا در مسـیر صحیـح به سـمت آن حرکـت 

مسـیر علـم می نامیـم پیـروی کنیـم. ایـن دیدگاهـی اسـت کـه، در نبـردِ فکـری قـرن 

بیـش  کـه  ایـن دیدگاهـی اسـت  ربـود.  را  هفدهـم، سـرانجام هوش وحـواس همـه 

کثـر  کـه زیربنـای ا از هـر دیـدگاه دیگـر دورۀ جدیـد را تعریـف می کنـد، دیدگاهـی 

سـنت ها، نهادهـا، زبان هـا، نگرش هـا و عـادات ذهنـی ای اسـت که امـروزه با آن ها 

زندگـی می کنیـم ]4-1[. تأمـلات دکارت تلاشـی بـرای اثبـات درسـتی ایـن دیـدگاه 

آیـا هنـوز  از خـود بپرسـیم  نیابیـم، لازم اسـت  را قانع کننـده  او  برهـان  گـر  ا اسـت. 

گذاشـت ]فصـل 2؛ 5-6-3[. می تـوان بـر دیـدگاه او صحـه 



تأمــلات کتابــی دربــارۀ عینیــت1 اســت. حــاوی پرســش هایی اســت دربــارۀ اینکــه 

انســان بودن،  نظیــر  بــا عواملــی  کــه ضرورتــاً  از محدودیت هایــی  آیــا می توانیــم 

مــا  بــر  تحصیلاتمــان  و  تربیــت  شــخصیتمان،  جهــان،  در  مــا  فــردی  مــکان 

ــم  کنی ــی بــه جهــان نظــر  ــه به نحــو عین ــم، به طوری ک ــی یابی تحمیــل شــده رهای

ــه؟  ــم، چگون ــر می توانی گ ــم؟ و ا کنی ــه فی نفســه هســتند درک  ک ــان  و اشــیا را چن

چــه وقــت؟ و چــرا؟

نظـرم  بـه  کـرده ام  عنـوان  عینیـت  مسـئلۀ  عنـوان  تحـت  کـه  پرسـش هایی 

کـه جهـان  مبرم تریـن مسـائل فلسـفی دوران مـا هسـتند. ایـن ایـدۀ رایجـی اسـت 

مـا  درنتیجـه  اسـت.  بـوده  قبـلًا  کـه  اسـت  چیـزی  از  کوچک تـر  به مراتـب  کنـون  ا

کـه پیشـینیان مـا بـا آن  کنیـم  یـم به صورتـی بـا مسـئلۀ دیگـری سـروکار پیـدا  مجبور

درگیـر نبوده انـد: چگونـه بایـد بـا کسـانی کنـار بیاییـم کـه بـا مـا متفاوت انـد، آن هـم 

1. objectivity

]2[ 
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کـه انتظـارش را نداشـتیم و در نظـر نگرفتـه بودیـم و حتـی اغلـب درکـش  تفاوتـی 

اسـت. دشـوار 

کثر ما آشناست: که برای ا چند مثال را در نظر بگیرید، موقعیت هایی 
ذهنتـان      بـه  گهـان  نا و  می یابیـد  بیگانـه  فرهنـگ  یـک  در  را  خـود   وقتـی 

کـه ایـن مـردم واقعـاً بـا شـما متفاوت انـد، تفـاوت فقـط در  خطـور می کنـد 
کـه آن هـا بـه زبـان متفاوتـی سـخن می گوینـد و یـا بـه شـکلی  ایـن نیسـت 
متفـاوت لبـاس می پوشـند، بلکـه آن هـا به نحـو متفاوتـی هم فکـر می کنند؛ 
یـد و ایـن فقـط بـه ایـن معنـا  کـه شـما بـاور ندار بـه چیزهایـی بـاور دارنـد 
نیسـت که آن ها چیزی را درسـت می شـمارند که شـما نادرست می دانید، 
بلکـه کل فهـم آن هـا نسـبت بـه فهـم شـما زاویـه دار، متفـاوت و ناهمخـوان 
اسـت، بـه طـوری کـه آنچـه در نـگاه اول پرسـش یکسـانی بـه نظـر می رسـد 
پاسـخ متفاوتی دارد. حتی به نظر می رسـد آن ها آنچه را شـما می خواهید 
کـه آن هـا نه  فقـط از  نمی خواهنـد. ایـن احسـاس در شـما بـه وجـود می آیـد 

گویـی نوعـی دیگـر از موجودات انـد. نـژاد دیگـر، بلکـه 
  وقتی در تلویزیون گزارشی می بینید از چیزی که به صورت غیرقابل وصفی    

کـودک آزاری،  مثـلًا  خودتـان؛  بـا  مثـال  -انتخـاب  اسـت  وحشـتناک 
سـال خورده،  بانـوان  بـه  تجـاوز  دختـران،  ختنه کـردن  قبایـل،  قتل عـام 
شـکنجه، برقع پوشـیدن مسـیحیان و یـا خـوردن حشـرات1 و یـا هـر چیـز 
کارهایـی می کننـد  کـه چنیـن  دیگـر- شـما از اینکـه افـرادی وجـود دارنـد 
مبهـوت می شـوید چـون بـه نظـر می رسـد آن هـا ایـن گونه اعمـال را از روی 
گاهانـه و  افسـردگی، مسـتی و اجبـار انجـام نمی دهنـد، بلکـه اعمالشـان آ
از روی فکـر اسـت و ایـن کارهـا جزئـی عـادی یـا حتـی جزئـی مهـم و ویـژه 

از زندگـی آن هاسـت.

1. Morris-dancer
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یـادی از      کـه تعـداد ز  مثـال خیلـی روشـن تر ایـن نکتـۀ تکان دهنـده اسـت 
افـرادی کـه در ظاهـر کامـلًا سـالم و عادی انـد تمایـل عمیـق و فکرشـده ای 
کشـتن شـما یـا آسـیب زدن بـه جسـمتان دارنـد، حال آنکـه هرگـز شـما  بـه 
نمی داننـد  اینکـه  بـا  نمی داننـد.  هـم  را  اسـمتان  حتـی  و  ندیده انـد  را 
کـه هسـتید، در زندگی شـان چیـزی جـز نابـودیِ شـما نمی خواهنـد  شـما 
باهـوش،  بی گنـاه،  باشـید،  داشـته  خصوصیتـی  چـه  نمی کنـد  -فرقـی 
دسـت وپاچلفتی یا گیج- و با خرسـندی دسـت از زندگی شـان می شویند 

کننـد. کار را پیـدا  تـا شـانس انجـام ایـن 

بـه مسـئلۀ  گزیـر  نا کنیـد،  فکـر  ایـن دسـت  از  مـواردی  بـه  اینکـه  به محـض 

کـه مـردم ضرورتـاً در  عینیـت می رسـید. آیـا چنیـن مـواردی نشـان دهنده این انـد 

حبـاب کوچـک فهـم خودشـان گرفتـار شـده اند؟ بـه عبـارت دیگر، آیـا هریک از ما 

کاملًا خوبی نسـبت به  یم که خودمان احسـاس  گانه ای سـروکار دار با حقایق جدا

یـم، امـا دیگـران قـادر بـه درک آن هـا نیسـتند؟ یـا بایـد گفـت ایـن حقیقت  آن هـا دار

کـه  گزیده ایـم بـه ایـن معناسـت  کـه همـۀ مـا در یـک جهـان واحـد سـکنی  سـاده 

بایـد دسـت کم امـکان توافـق باشـد: یعنـی آیـا حقایقـی وجـود دارد کـه همـۀ افـراد به 

آن اذعـان کننـد و از هـر منظـر و دیدگاهـی مـورد قبـول واقـع شـود و امـکان معرفـت 

عینـی غیرنسـبیِ غیرگروهـی را اثبـات کنـد؟ حتی در جایـی که نمی توانیم حقایق 

تزلزل ناپذیـری را ثابـت کنیـم، آیـا می توانیـم دسـت کم بگوییـم کـه در هـر وضعیتـی 

شـیوه های تفکـری وجـود دارد کـه هرکـس می توانـد بفهمد که از سـایر شـیوه ها بهتر 

اسـت؟ آیـا چیـزی به عنـوان رویکـرد عینـی )عقلانـی؟ منطقـی؟ علمـی؟( بـه یـک 

کـه نتیجه بخـش اسـت، یعنـی مـا را بـه  کـرد  کـه بتـوان تضمیـن  مسـئله وجـود دارد 

حقیقـت می رسـاند و بـرای همـه در دسـترس اسـت؟

از قـرن هجدهـم بـاور گسـترده ای شـکل گرفـت مبنـی بر اینکه علـوم طبیعی 

الگویـی بـرای تفکـر عینـی و معرفـت عینـی بـه دسـت می دهنـد؛ علـم حقایـق را 
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کشـف می کنـد و بـه مـا می گویـد جهـان چگونـه وجـود دارد و چگونـه کار می کند و 

ایـن امـور به نحـو عینـی صادق انـد، اصـلًا ربطـی بـه اینکـه چـه کسـی آن هـا را گفته 

کافـی اسـت بـه نتایـج عملـیِ  و در آن لحظـه بـه چـه فکـر می کـرده نـدارد؛ فقـط 

یابیـد. بنابرایـن تفکـر علمـی تفکـر عینـی  علـم نظـر بیفکنیـد تـا ایـن مطلـب را در

اسـت؛ هـر کسـی می توانـد بـدان دسـت یابـد و بـه ما بگوید اشـیا واقعـاً چگونه اند. 

هرچنـد اخیـراً دیـدگاه »روشـنگری« مـورد قبـول و پسـند نیسـت؛ مشـاجراتی بـر سـر 

 
یختـه )اصلاح نژادی شـده( و طـب جایگزیـن1 موضوعاتـی ماننـد محصـولات ترار

که بسـیاری از مردم بگویند تفکر علمی در بهترین حالت محدود  موجب شـده 

اظهارنظـر  یـک  بلکـه صرفـاً  نیسـت،  حقیقـت  به سـمت  عینـی  مسـیری  و  اسـت 

کـه  کثیـر اسـت و یـک دیـدگاه خـاص دربـارۀ موضوعـی اسـت  در میـان تعـدادی 

گـونِ رقیـب  گونا به شـدت بـا ادیـان، اعتقـادات، نگرش هـا یـا صورت هـای زندگـیِ 

گذاشـته اند و می گوینـد علـم حتـی در حـوزۀ  در تعـارض اسـت. برخـی پـا را فراتـر 

خـودش نیـز منظـری عینـی نسـبت بـه جهـان ارائـه نمی کنـد. نظریه هـای علمـی 

ممکـن اسـت به صـورت نسـبی درسـت باشـند، یعنـی در یـک زمینـۀ مشـخص 

از تفکـر، بـا قواعـد خـودش و مجموعـۀ امـور واقـع خـودش، راهگشـا باشـند؛ ایـن 

و  صادق انـد  دوره ای  در  کـه  دارنـد  تعلـق  تفکـر  از  خاصـی  شـیوۀ  بـه  نظریه هـا 

گذاشـته می شـوند. بنابرایـن حقایـق علمـی فقـط یـک نـوع مُـد یـا  کنـار  بعـدازآن 

سـنت اند، و وقتـی دو فرهنـگ علمـی بـا یکدیگـر برخـورد می کننـد -مانند دیدگاه 

کیهـان بسـته-  کیهـان درحال گسـترش درمقابـل تصویـر قرون وسـطاییِ  مـا دربـارۀ 

معنـا نـدارد کـه بگوییـم کـه یکـی از دو طـرف به نحـو عینـی درسـت اسـت و طرف 

دیگـر به نحـو عینـی نادرسـت، زیـرا هریـک، برحسـب خـود و بـا نظـر بـه معیارهـا و 

موازیـن خـود، درسـت اند.1

1. مانند طب سنتی و گیاهی.
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آیـا اصـلًا عینیـت ممکـن اسـت؟ آیـا ممکـن اسـت از نظـرگاه خـود رها شـویم و 

گر ممکن است، کِی؟ چگونه؟ و چرا؟  اشیا را چنان که فی نفسه هستند ببینیم؟ ا

حقیقت عینی دربارۀ جهان چیسـت که دیدگاه عینی آن را آشـکار می سـازد؟

دکارت تأمـلات را در پاسـخ بـه ایـن سـؤالات نوشـت. او در زمانـی زندگـی 

که جهان قرون وسـطایی رو به زوال بود و اختلاف نظرهای اساسـی نه فقط  می کرد 

کیهـان  دربـارۀ بنیادی تریـن حقایـق طبیعـت -یعنـی اینکـه آیـا زمیـنْ مرکـز ثابـت 

کـه بـه دور خورشـید می گـردد؟- بلکـه دربـارۀ روش هـای  اسـت یـا سـیاره ای اسـت 

مناسـبِ پاسـخ به این سـؤالات نیز وجود داشـت، و همچنین اختلاف نظر دربارۀ 

کسـانی می تواننـد بـه ایـن سـؤالات پاسـخ دهنـد و اختلاف نظرهایـی  اینکـه چـه 

در  داشـت.  وجـود  نیـز  فیصله بخـش  نظـری  بـه  رسـیدن  امـکان  دربـارۀ  اساسـی 

گیـرِ جامعـۀ روشـن فکری  تأمـلات او تـلاش می کنـد تـا از ایـن ناپایـداری و شـک فرا

کـه فقـط پاسـخ های او درخـورِ  کنـد و بدیـن طریـق آنـان را متقاعـد سـازد  اسـتفاده 

پذیرش انـد. وی، بـرای قانع سـاختن آن هـا دراین بـاره، بـه مسـئلۀ عینیـت می پردازد. 

کـه دکارت مدعـی اسـت 
حقایقی غیرقابل انکار وجود دارد.    
دربـارۀ      را  عینـی  و  اصیـل  معرفـت  تـا  قـادر می سـازند  را  مـا   ایـن حقایـق 

کنیـم. بنـا  طبیعـت 
 حتی از پرسـش هایی که نمی توان پاسـخی قطعی بدان ها داد نیز می توان     

نتایجی عینی و غیرنسبی استخراج کرد.

ایـن  بـه  فقـط  دکارت  کـه  اسـت  ایـن  اسـت  مهـم  تأمـلات  درمـورد  آنچـه  و 

کتـابْ  اثبـات هـم می کنـد.  را  بلکـه مدعـی اسـت آن هـا  قائـل نیسـت،  دعـاوی 

کـه هرکـس می توانـد آن را دنبـال  زنجیـرۀ به هم پیوسـتۀ واحـدی از اسـتدلال اسـت 

کنـد و ایـن زنجیـره خواننـده را ضرورتـاً بـه قبـول نتایـج او می کشـاند. وظیفـۀ مـن در 

آنچـه در ادامـه می آیـد صرفـاً ایـن اسـت کـه ایـن زنجیرۀ اندیشـه ها را بـرای خوانندۀ 
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کتـاب کمـک می کننـد  کـه بـه فهـم  کنـم، برخـی پس زمینه هایـی را  امـروزی روشـن 

تبییـن کنـم و آغازگـرِ سلسله اندیشـه هایی دربـارۀ پرسـش های برآمـده از این کتاب 

که تصمیم  باشـم. وظیفۀ شـما در حین بررسـی اسـتدلال های تأملات این اسـت 

گـر نـه، چـرا نـه. بگیریـد آیـا نتایـج دکارت را می پذیریـد یـا نـه، و ا

و  سرنوشت سـاز  حوزه هـای  در  اسـتدلال  کـه  کنیـد  فکـر  دارد  احتمـال 

حساسـی شکسـت می خـورد؛ به خصـوص دفـاع او از عینیـت به نحـو قاطعی تکیه 

کـه بسـیاری افـراد مایل انـد ایـن هـر  بـر نظـر وی دربـارۀ خداونـد و ذهـن انسـان دارد 

دو را رد کننـد. ایـن سـه عنـوان، کـه سـه مضمـون اصلـی ایـن کتاب انـد، چیـزی را 

کـه بـه نظـر مـن پرسـش اصلـی تأمـلات اسـت شـکل می دهنـد.
بـا جهـان هم نظـر      رابطـه اش  و  انسـان  از  برداشـتش  بـا دکارت در  مـا  گـر   ا

بپذیریـم؟ از عینیـت  را  او  دفـاع  آیـا می توانیـم  نباشـیم، 
گـر نـه، آیـا می توانیـم راه دیگـری را بـرای دفـاع از بـاور بـه امـکان معرفـت       ا

عینـی بیابیـم؟
گر نه، آیا باید کلًا همه چیز را رها کنیم؟2     ا




